
معرفت شــناختی، دینی و نظام های کاملاً متفــاوت اخلاقی حتی با 
توجه به تشــابه های چشــم گیر میان آن ها حســاس بمانیم. برخی 
از نویسندگان و فرهنگ ها بر این باورند که مردن در رختخواب بدتر 
از بیماری اســت. برای وایکینگ هــا، یوروبا، جنگجویان بوشــیدو و 
اســکیموهای ایگلو، مرگ با خشــونت، از جمله مرگ با خودکشی، 
ممکن است راه شریف تری باشد. همچنین برخی از نویسندگان به 
دامن زدن خودکشی متهم شده اند؛ برای مثال نمایشنامه نویسان 

چیکا ماتسو و گوته.
در برخــی از فرهنگ های چیــن، آفریقــا، بومیان آمریکای شــمالی 
و در هند قبل از اســتعمار، خودکشــی یا تســلیم داوطلبانه در برابر 
کشته شدن بخشی از آداب ورسوم تشییع جنازه بوده است، به ویژه 
برای همسران و نگهبانانِ پادشاهان و اشراف. همچنین، خودکشی 
با انگیزۀ سیاســی در شــرق بــا آنچه در غرب به نظر می رســد بســیار 
متفاوت اســت. از ســوی دیگــر، برخی بر ایــن باورند که خودکشــی 
عمدتاً یک موضوع فردی است، اما در فرهنگ های دیگر خودکشی 
یک موضوع اجتماعی اســت. برخی حتی زمانی که یک خودکشــی 
آشکارا خودمحور است آن را نوع خواهانه می پندارند و برخی دیگر آن 
را به عنوان یک انتخاب فردی درک می کنند، هرچقدر هم که انتخاب 

مرگ در آن شرایط خاص و معنادار به نظر برسد.
 در این دشواری ها، تمایز بین خودکشــی و اتانازی، خودکشی های 
اعتراضی، خودکشــی های تاکتیکی یا تفکیک خودکشی بر اساس 
علل یا انگیزه هایی مانند ناامیدی یا انتقــام را نباید نادیده گرفت. 
از ســوی دیگر، نمی توان با ایــن پدیده به عنوان یــک پدیدۀ منزوی 
برخورد کرد. عمل خودکشــی بــا دیدگاه های دیگــر در مورد معنای 
مرگ، ارزش زندگی، رابطۀ بین فرد و جامعه، ماهیت رنج، اهمیت 
مجــازات، زندگــی پــس از مــرگ و ماهیــت زندگــی مرتبط اســت. 
خودکشــی همۀ این ها را به چالش می کشــد و همان طــور که کامو 
می نویســد: »فقــط یــک ســؤال فلســفی وجــود دارد و آن مســئلۀ 
خودکشی اســت«. موضوع اخلاق خودکشــی نقطۀ ورود و چالش 

همۀ این موضوعات است.
 از ســوی دیگــر، درک ایــن تفاوت ها مــا را به ایــن می رســاند که این 
فرض یکســان که »خودکشــی محصول بیماری روانی اســت«، و در 
دورۀ معاصــر رایــج اســت، نمی توانــد لزومــاً صحیح باشــد. اگرچه 
روایت های پزشکی جدید بر این نگاه اصرار دارند، اما متون پیشین 
نیز دیدگاه های بیمارگونۀ خودکشــی را نشــان داده اند. برای مثال، 
تصویر سوفوکل از دیوانگی  آژاکس و پشیمانی  بعدی او و پرترۀ برتون 
از آناتومی مالیخولیا چنین روایتی داده اند. اما این نباید نافی انواع 
دیگری از خودکشــی باشــد، مانند خودســوزی تچ کوانگ دوک و دیگر 
راهبــان بودایــی معترض بــه رژیم دیــم در طــول جنگ ویتنــام که، 
به عنوان یک خودکشــی اصولی، دشــوار اما به روشــی کاملاً تأملی، 
متفکرانه و آگاهانه انجام شــده اســت، کاری که ریشــه های عمیقی 
در ســنت بودایــی دارد و آسیب شناســی روانــی هیچ نقشــی در آن 

نخواهد داشت.
 تاریخ خودکشی به جهت دگرگونی های مفاهیم و فرهنگ ها تاریخی 
مســتمر خواهد بود، زیرا مفاهیم فرهنگی مرتبط بــا آن مانند ایثار، 
قهرمان پروری، اعتراض اجتماعی، خودرهایی و شهادت، هرکدام 
در همیــن زمینه هــا تکامل پیــدا می کنــد. ایــن تاریخ مســتمر باید 
همواره پیشِ روی متفکر اخلاق باشد تا برای هر اظهارنظری دربارۀ 

خودکشی احتیاط بیشتری داشته باشد.

مختلف دربارۀ خودکشی، چه در فرهنگ های غربی و شرقی، سنتی 
و مدرن یا نوشتاری و شــفاهی، یکسان بوده باشــد، چراکه فرهنگ 
زنده از مردم اســت و دیدگاه هــای اعضای هر فرهنگ ممکن اســت 
به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت باشــد، اگرچه در مقایســه با 

دیدگاه های فرهنگ های دیگر یکنواخت به نظر برسد. 

ملاحظات زبانی
 باید به شــباهت ها و تفاوت های لفظی خودکشــی دقت داشت که 
دقیقــاً چه عملی خودکشــی محســوب می شــود. برخــی از تعاریف 
بســیار محدود فقط مواردی را در نظر می گیرند که شــخص آگاهانه 
و داوطلبانه مســتقیماً باعث مرگ خود شــده اســت. تعاریف دیگر 
گسترده ترند و موارد خودکشی نیمه عمدی، خودکشی نیمه تصادفی 
و خودزنی ای که منجــر به ازبین رفتــن ظرفیت های شــناختی -و نه 
فیزیکی- می شــود، خودکشــی ای که در آن فرد آگاهانه و داوطلبانه 
عمل می کنــد اما نمی خواهــد بمیرد یا می خواهد بــه هدف دیگری 
برســد، همه ذیل خودکشــی تعریف می شــوند. درحالی که تعریف 
خودکشــی مهم اســت، محدودکــردن منابــع به هــر تعریف خاص 
از خودکشــی غیرممکــن اســت، چراکــه به هرحــال خودکشــی تــا 
حد زیادی منعکس کننــدۀ مفروضــات غالب فرهنگی اســت که از 
آن سرچشــمه گرفته اســت. همچنین نبایــد تعاریــف غیرمتعارف 
خودکشی را نادیده گرفت، مانند اینکه مرگ کاتو، یک نمونۀ رواقی، 
به عنوان نوعی خودکشــی ســتودنی، در واقع قتل بوده است، یا به 
نظر مائو تســه دونگ مبنی بر مرگ خانم ژانو، یک زن دهقان جوان 
در چین، که سال ۱9۱9 به جای تن دادن به ازدواجی ناخواسته گلوی 
خود را برید، در واقع یک قتل بوده اســت. در همین راســتا ادعای 
غیرمتعــارف جــان دان مبنــی بر اینکــه مــرگ مســیح در واقع یک 

خودکشی بوده است نیز باید در این تعریف ها لحاظ شود.
 مســائل زبانی از طرف دیگر نیز حائز اهمیت انــد: در دوره ای تعبیر 
»خودکشــی کردن« به مــوازات »ارتکاب جرم« رایج بوده اســت. اما 
نگاه های معاصر معمولاً از جایگزین هایی کم انگ تر برای آن استفاده 
می کنند، از جمله: »خودکشته«3،»خودکشی کامل شده«4 و »مرگ 
بر اثــر خودکشــی«5. درحالی که زبان انگلیســی فقــط یک اصطلاح 
اصلی برای این مفهوم دارد، زبان آلمانــی چهار واژۀ متفاوت معادل 
آن دارد که معانی منفی تا خنثی و مثبت دارند. این به این معنی است 
کــه آلمانی زبان هــا می توانند در مورد خودکشــی به طــرق مختلف 

صحبت کنند.6

مفاهیم و مصادیق، تفاوت ها و شباهت ها
شــباهت های ظاهــری زیــادی بیــن برخــی از خودکشــی ها وجــود 
دارد. بــرای مثال، رواقیــون یونانی و رومی خودکشــی را در شــرایط 
خاصی عقلانی و معقول می دانســتند. ســنت بوشــیدو در ژاپن نیز 
چنین بود و در بودیســم حداقل یک نوع خودکشــی وجود دارد که 
در آن گرفتن جان خود، اگر با نفرت، خشــم یا ترس همراه نباشــد، 
اشتباه نیســت. این ها شباهت های بی سابقه ای هســتند و در بین 
دیدگاه های ناظر به آن ها نیز تفاوت هایی وجود دارد. اما مهم است 
که نســبت به تفاوت هــای فرهنگــی در مــورد مســائل متافیزیکی، 
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راســتا  همیــن  در  نیــز  آمریکایــی 

پیشــنهاد کرده اســت که بــرای درک 

کامل خودکشی به یک تعریف خنثای 

اخلاقی نیــاز داریــم، زیــرا عمل های 

مختلفی باید به عنوان خودکشــی در 

نظــر گرفته شــوند و همــۀ اعمالی که 

در آن فرد جان خود را می گیرد از نظر 

اخلاقی مذموم نیستند.

رواقیون یونانی و رومی خودکشی را به عنوان عمل مرد خردمند امری خجسته 
کویناس  گوستین تا زمان آ می دانستند، درحالی که کلیسای مسیحی از زمان آ

به طور فزاینده ای خودکشی را به عنوان گناه محکوم می کرد.
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